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  چكيده

بسياري در طول تاريخ  در فلسفه داشته و دارد، فيلسوفاننظر به اهميتي كه بحث نفس   
در ميان مسلمانان نيز عموم حكما از . اند ا مصروف آن داشتهتفكر بشري بخشي از هم خود ر

جهت دفاع از اند حتي متكلمين مسلمان هم به ضرورت طرح آن  اهميت آن غافل نبوده
هاي ديگر، نظير  اي حوزه نفس به گونه ي هعلاوه بر اين مسئل. اند هاي ديني اذعان داشته آموزه

هاي تجربي  ها كه حوزه اين حوزه. أثر نموده استشناسي و روانشناسي را هم از خود مت زيست
هستند بيشتر از آنكه بخواهند در حقيقت و بيان ماهيت نفس سخن بگويند در جستجوي 

اما فلاسفه و متكلمين در تلاش براي بيان . تبيين افعالي هستند كه مستند به وجود نفس است
و نتيجتاً آن را جوهر مجردي . دان ي تكون آن به بحث پرداخته ماهيت و حقيقت نفس و نحوه

ايم تا تلاش  و ما در اين رساله سعي نموده. برد اند كه در مقام فعل از قوا و آلاتي بهره مي يافته
دو انديشمند مسلمان، كه يكي حكيم پرآوازده و ديگري متكلم نامداري است، را در تبيين اين 

هايي ميانشان  ها و تفاوت باهتمسئله به تصوير كشيد و در ضمن آن نشان دهيم كه چه ش
ملاصدرا در باب نفس و قواي آن مطالب دهد كه  حاصل اين تحقيق نشان مي. وجود دارد

 اي از مباحث وجود دارند كه اغلب، ارائه نموده است و نيز پارهفخررازي  بيشتري را نسبت به
توان به دلايل  ات ميناد داده است كه از مجموع اين نظريآنها را به دلايل تجربي اسفخررازي 

ضعف يا قوت بيانات هر يك از آنها و نيز به چگونگي پيدايش و ارتباط نفس و بدن از آغاز تا 
  .رسيدن به سر منزل مقصود پي برد

  فخر رازي، ملاصدرا، پيدايش بدن، تكون نفس و قواي آن، اوصاف نفس :كليد واژه
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  مقدمه

آيد و درواقع همان انديشيدن است پس فلسفه  فلسفه از انديشه كردن انسان برمي

ست يافتن به حقايق ات در پي دوددانشي است كه با انديشيدن در احوال و اوضاع اشياء و موج

اي باشد براي رسيدن انسان به غايت و هدف اصليش كه  تواند وسيله ونيز اين علم مي. آنها است

  .باشد همانا نيل به كمال و تجربه مي

گيرد انسان و  از جمله موضوعاتي كه در علوم مختلف و نيز فلسفه مورد بحث قرار مي

اي به شناسايي  توان يافت كه به گونه فكر و فيلسوفاني را ميهاي مختلف اوست و كمتر مت جنبه

در اين زمينه سؤالات متعددي مطرح شده است، اينكه آيا . ي انساني نپرداخته باشد و مطالعه

توان از زواياي ديگر نيز به او نگريست و ديگر آنكه انسان  ي مادي دارد يا مي انسان صرفاً جنبه

. تواند با زندگي در اين عالم مادي، مراحل كمال را طي نمايد يكامل كيست و چگونه انسان م

توان چنين اذعان داشت كه انسان، معنايي فراتر از اين بدن ظاهري  در پاسخ به اين سؤالات مي

باشد و نفس تا زماني كه در  در حقيقت، انسان تركيبي از جسم و نفس مي. و محسوس است

درواقع . باشد نياز نمي ن است و به آن تعلق دارد و از آن بيبرد قائم به بد به سر مي عالَماين 



 ٢

اي براي تكامل و بدست آوردن كمالات  كمال و حقيقت انسان، همان نفس است و بدن وسيله

نمايد و اين، هنگامي است كه از  تصرف مي ءرسد در اشيا است و وقتي انسان به كمال خود مي

  .خود فاني شده، و در حق باقي گشته است

ي تمام نماي  بنابراين انسان خليفه و جانشين خدا و اشرف مخلوقات عالم امكان و آيينه

درنتيجه حقيقت انسان، نفسي مجرد از ماده و زمان و مكان و وضع و . باشد وجود خداوند مي

اش از بدن و قواي آن، باقي و دائمي و  نيازي ي تجرد و بي جهان جسماني است كه به واسطه

  .رود وبا مرگ هرگز از بين نمي باشد ابدي مي

گردد و درطول  هاي فكري و فلسفي محسوب مي پس نفس از مباحث اساسي تمام نحله

ها درصدد پاسخگويي به سؤالات مربوط به آن بوده و هستند ما نيز بر  تاريخ نيز هريك از جريان

باشند مطرح  ف ميتن از انديشمندان كه هر دو فيلسو دوآن شديم تا اين موضوع را از ديدگاه 

باشد و علت انتخابشان در اين پژوهش يكي  يكي از آنها ملاصدرا و ديگري فخررازي مي. نماييم

به جهت آن است كه ملاصدرا در تمام علوم متعارف زمان خود به ويژه در فلسفه و كلام و 

داده و  عرفان مهارت داشته و آثار فلسفي متفكران و فيلسوفان مختلفي را مورد بررسي قرار

هايش، توانسته آراء جديدي را  موارد ضعف و مسائل مبهم آنها را باز شناخته است و او با نوآوري

تمام باشد و او  ي نفس مي ابراز نمايد و ازجمله مباحثي كه بسيار مفصل به آن پرداخته مسأله

زي است جهات و حيثيات مختلف نفس را مورد بررسي قرار داده است اما فيلسوف بعدي فخررا

باشد كه انديشه و بياني واضح داشته و در بحث و جدل و  كه او نيز حكيمي عالم و متكلم مي

النفس و ساير  دست بوده و در فلسفه و كلام و منطق و علوم طبيعي و علم مناظره، بسيار چيره

ي تشكيلاتش شهرت فزوني داشته و بخش  علوم از تبحر خاصي برخوردار بوده است و به واسطه

ازجمله تأثير وي بر شخص ملاصدرا . اعظمي از تاريخ فلسفه و كلام را از خود متأثر ساخته است

  .كاملاً مشهود است
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درنتيجه پس از بررسي آثار اين دو فيلسوف و يافتن نقاط قوت و ضعف و وجود 

هايي كه ميانشان درخصوص نفس، معلوم است تصميم گرفتيم كه در اين  ها و تفاوت شباهت

ي نفس و خصوصيات آن  ها و نتايجي كه در زمينه به آثار اين دو حكيم بپردازيم و يافته پژوهش

اند را مورد نقد و بررسي و مقايسه قرار دهيم تا بتوانيم به تعريفي جامع از نفس و  ابراز داشته

  .باشد دست يابيم هايش كه حاصل تلفيق اين دو نظريه مي ويژگي

  پرسش و پژوهش) الف

  ي تكون قواي نفس ناطقه دارند؟ و ملاصدار چه ديدگاهي دربارهفخر رازي   

  )هاي فرعي پرسش(هاي پژوهش  پرسش)ب

  چه قوايي براي نفس ناطقه قائل است؟فخررازي  - 1  

  داند؟ ملاصدرا قواي نفس ناطقه را چه مي - 2  

  ند؟ناطقه كدام نفس تكون قواي وملاصدرا درباب فخررازي يا تفاوت ديدگاه شباهته وجو - 3  

  فرضيات پژوهش) ج

باشد از نظر  ي عملي و نظري مي ي انساني قائل به دو قوه براي نفس ناطقهفخررازي  - 1  

كند و قواي عملي،  هاي كلي و مجرد مي او قواي نظري، نفس را مستعد قبول و دريافت صورت

  .نمايد نفس را مستعد تدبير بدن و انجام امور مورد نياز آن مي

از ديدگاه او . ي عملي و نظري است راي نفس انساني قائل به دو قوهملاصدرا هم ب - 2  

كند و حق را از باطل در آنچه كه تعقل  ي تصورات و تصديقات را درك مي عقل نظري، كليه

عقل عملي قدرت بر درك و ايجاد اعمال و صنايع مختص به انسان را دارد . كند كرده متمايز مي

  .دوعمال تشخيص داده و به خوبي يا بدي آن معتقد شحسن يا قبح را در ا دتوان و مي



 ٤

مبناي  ،)النفس في وحدتها كل القوي(ملاصدرا قائل به وحدت نفس با قوا بوده  - 3  

و قائل است كه در تداوم حركت جوهري ) جسمانيه الحدوث(حدوث آنها را جسماني دانسته 

معتقد بوده و به  افس از قوبه تفكيك نفخررازي  اما. رسد نهايتاً نفس به تجرد كامل مي

دانسته كه در همراهي با  جسمانيه الحدوث بودن آنها باور نداشته بلكه نفس را از ابتدا مجرد مي

  .گردد بدن چند صباحي را طي كرده و سرانجام به عالم تجرد خويش بازمي

  اهداف پژوهش و ضرورت آن) د

. افزون بر بدن داراي نفس است در فلسفه و كلام اسلامي، عقيده بر اين است كه انسان  

و وظايف هر يك از قوا در رابطه با  ،شود اما در اينكه ماهيت نفس چيست، چگونه داراي قوا مي

و موضوع نفس از مباحثي  .اختلافاتي ميان فيلسوفان و متكلمان وجود دارد ،باشد آن چه مي

. زيادي را به همراه داشته است است كه از ديرباز انديشمندان را به تفكر برانگيخته و سئوالات

نامه سعي بر آن است تا ديدگاه دو انديشمند مسلمان كه يكي فيلسوف وديگري  در اين پايان

را در مورد قواي نفس ناطقه بيان نموده و به ) ملاصدرا و فخر رازي(متكلم نامداري است 

از نفس و قواي آن و تري  ي تفسير واضح ي آنها پرداخته تا بدين وسيله ضمن ارائه مقايسه

  .همچنين تكون آنها به بعضي از سئوالات احتمالي پاسخ مناسب داده شود

  ي پژوهش پيشينه) هـ

در رابطه با عنوان مورد بحث دو . هاي زيادي انجام شده است ي نفس پژوهش درباره  

  :توان ذكر كرد نامه را مي پايان

، دانشگاه »ناطقه در ملاصدرانفس در ارسطو با نگاهي به نفس «تجلي، مجتبي،  - 1  

  .فر ، به راهنمايي استاد عبدالرزاق حسامي1384، )ره(المللي امام خميني  ينب



 ٥

ي تجرد و جوهريت نفس ناطقه در حكمت  بررسي انتقادي ادله«سمناني، سمانه،  - 2  

، به راهنمايي استاد 1388، دانشگاه علامه طباطبايي، »ي آن متعاليه با توجه به پيشينه

  .صدرالدين طاهريسيد

ها به تعريف نفس و مراتب آن و حدوث و تجرد و جاودانگي نفس و معاد  نامه در اين پايان  

توان بيان داشت كه پژوهش و تحقيقي كه  به طور كلي مي. اند و حشر و نشر اخلاقي آن پرداخته

تفاوت ي نفس مطرح شده م اينجانب در پي آن هستم با مسائل و مباحثي كه تاكنون درباره

ي تكون قواي نفس  نامه بر آن است تا اختصاصاً درباره باشد و سعي نگارنده در اين پايان مي

  .هاي مذكور است نامه ناطقه بحث شود كه متفاوت از پايان
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  تعريف نفس -1-1

 1.تاس نفس در لغت به معناي تن، جسد، كالبد، شخص انسان و ذات به كار رفته

  :اندكه باشد و حكما در تعريف آن بيان نموده دانيم نفس يكي از اقسام جوهر مي همانطوركه مي

  2 .نفس كمال اول براي جسم طبيعي است كه آلات گوناگوني دارد و زنده است

  

  نفس از نظر افلاطون -1-1-1

 كند كه نفس، جسم نيست بلكه جوهري بسيط است و افلاطون در تعريف نفس بيان مي

  3 .باشد محرك بدن مي
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 ٨

  نفس از نظر ارسطو -1-1-2

النفس  اي منطقي و علمي به مباحث علم ارسطو نخستين فيلسوفي است كه با شيوه

كرد و در تعابيري آن را  پرداخته است وي نفس را تنها باتوجه به نسبت آن با بدن بررسي مي

نفس، تعريفي واضح را بيان نموده باشد كه از  شمارد و نيز او اولين فيلسوفي مي صورت بدن مي

  :نمايد ، اينگونه نفس را تعريف مي»ي نفس درباره«او در كتاب . است

  1.»كمال اول براي جسم طبيعي كه داراي حيات بالقوه است، يعني براي جسم آلي«

  

  سينا نفس از نظر ابن -1-1-3

را از دو دانست و نفس  سينا سخنان ارسطو درخصوص تعريف نفس را كافي نمي ابن

سينا به  ابن. حيث ارتباط با بدن و كمال آن و ديگري به صورت استقلالي مورد بررسي قرار داد

  :كند پيروي از ارسطو نفس را چنين تعريف مي

  2 .باشد نفس، كمال اول براي جسم طبيعي آلي مي

  

  نفس ازنظر سهروردي - 1-1-4

  :باشد شرح ذيل مي شيخ اشراق به دو تعريف از نفس اشاره نموده است كه به
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 ٩

كند و معقولات را  نفس جوهري است نه جسم و نه درجسم، بلكه جسم را تدبير مي«

و درجاي ديگر، نفس را جوهري زنده دانسته كه قائم به ذات خويش و نيز  1»نمايد درك مي

  2 .باشد بري از محل و ماده مي

باشد نه تعريفي  ز آن مياي ا بنابراين او تعريفي كه از نفس ارائه نموده، بيان ويژگي

  .منطقي از نفس

  

  گيري نفس و تعلق آن به بدن شكل - 1-2

توان اينگونه بيان نمود كه ابتدا از نطفه به علقه و  طوركلي مراحل تكوين جنين را مي به

از علقه به مضغه و از مضغه به عظام و پوشش گوشت بر روي استخوان و درنهايت تعلق نفس به 

گيرد نفس نباتي و سپس نفس حيواني  لين نفس كه در بدن شكل ميباشد كه او بدن مي

  .باشد باشد كه كمال اين نفوس، نفس انساني مي مي

گويد كه اولين  ي تعلق نفس به بدن چنين مي سينا در مورد نحوه در ميان حكما، ابن

باشد و سپس نفس از  گيرد قلب مي ي روح بخاري به آن تعلق مي عضوي كه نفس به وسيله

  3 .گيرد نخستين عضوي كه نفس به آن تعلق گرفته به اعضاي ديگر بدن نيز تعلق مي
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  قواي نفس - 1-3

باشد كه درعين اين بساطت،  اكثر فيلسوفان معتقدند كه انسان داراي نفس واحدي مي

بنابراين نفس با . باشد كه اين تعدد قوا با وحدت نفس ناسازگار نيست داراي قواي متعددي مي

  1 .باشد ي قواي مدركه و محركه مي ه دارد شامل همهوحدتي ك

باشد كه هم انسان و غيرانسان هر دو دارند و در آنها مشتركند  نفس داراي قوايي مي

اشاره نمود كه در گياه و حيوان و ) غاذيه، ناميه، مولده(توان به سه قواي نباتي  ازجمله مي

  2 .رداانسان وجود د

  هاي حس كه حواس ظاهري شامل پنج قسم به نام همچنين حكماي پيشين معتقدند

باشد و حواس باطني را هم شامل پنج قسمت  لامسه، ذائقه، شامه، سامعه و باصره مي

  3 .دانستند كه آنها عبارت هستند از حس مشترك، خيال، واهمه، حافظه و متصرفه مي

  

  قواي نفس از نگاه ارسطو -1- 1-3

ذيه و نمو دارد و نفس حيواني علاوه بر اينها، ارسطو معتقد است نفس نباتي فقط تغ

كند و به  باشد كه مدرك جزئيات است و حواس را به پنج قسم تقسيم مي ي حس مي داراي قوه

شود و  گانه در آن ظاهر مي ي حواس پنج گويد كه نتيجه يك حس مشترك قائل است و مي

است حيوانات داراي دو  نمايد و نيز معتقد ات حواس را ضبط ميسي حافظه هم محسو قوه

و  ي ادراك كليات و فكر بر قواي مزبور قوه  انساني علاوه هستند و نفس  غضب ي شهوت و قوه

  4.تعقل دارد
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 ١١

ي ظاهري يعني بينايي،  گانه همچنين ارسطو معتقد است كه انسان داراي حواس پنج

  1 .باشد شنوايي، چشايي، بويايي و بساوايي مي

  

  دگاه مشائيانقواي نفس از دي -2- 1-3

اگر آثار متعددي در . اي از قوا دارد مشائيان معتقدندكه هر انسان يك نفس و مجموعه

ديگر، از آنجا كه آثار  به عبارتي. باشد شود به خاطر اين قوا و تعدد آنها مي انسان مشاهده مي

ايد هريك علّتي شود و هر اثر يك علتّ و مبدأ لازم دارد، اين آثار نيز ب متعدد از انسان صادر مي

  .توان گفت كه علتّ تمامي آنها نفس يا يكي از قواي آن است لذا نمي. داشته باشند

بنابراين باتوجه به آثار گوناگون، انسان بايد داراي قواي مختلف باشد كه اين قوا مسخّر 

 نفس هستند، يعني آنان براي قواي نفس مراتبي قايلند و در هر مرتبه، براي آنها قوايي را

ترين مراتب نفس از نگاه مشائيان  مهم. دهد تشخيص دادند كه هريك افعال خاصي را انجام مي

  :عبارتنداز

  2نفس نباتي، حيواني و انساني

باشد بر اين باور است كه نفس انساني بالاترين  ي حكمت مشاء مي سينا كه نماينده ناب

  .داردمراتب نفس است كه تمامي قواي نفس نباتي و حيواني را دربر
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 ١٢

  هاي نفس ويژگي - 1-4

اند كه درطول تاريخ آنها  هايي را قائل شده هريك از فلاسفه براي نفس، اوصاف و ويژگي

. اند اند و دلايلي را براي اثبات برخي از آن خصوصيات اقامه نموده را مورد بررسي قرار داده

، تناسخ و عدم مزاج هاي نفس مانند جوهريت، حدوث، وحدت، بقاء توان به برخي از ويژگي مي

ها كه از جانب حكما  بودن آن اشاره نمود كه ما در اين عنوان، به تبيين بعضي از اين ويژگي

  .پردازيم مطرح شده است مي

  

  جوهريت نفس - 1- 1-4

فيلسوفان لفظ جوهر را در . نماييم اين بحث را ابتدا با تعريفي از جوهر و عرض آغاز مي

درپي كه متضاد  كي موجود قائم به ذات، ديگر ذات پذيراي صفات پياند، ي كار برده چند معني به

با آن باشند و ديگر ماهيتي كه وقتي كه در موجودات خارجي يافت شود در موضوع نباشد و 

  1.نياز از محلي كه در آن فرود آيد آخرين معني اين است كه موجود بي

گر در خارج موجود شود، شود كه ا اما عرض در اصطلاح فلاسفه به ماهيتي اطلاق مي

  2 .باشد مانند سفيدي، سياهي نياز از آن مي وجود او در موضوعي است بي

همانطور كه مشاهده نموديد عرض در مقابل جوهر است زيرا جوهر چيزي است كه قائم 

كه عرض چيزي است  و به چيز ديگري محتاج نيست تا قائم به آن باشد درحالي به ذات است

  3 .است تا قائم به آن باشد كه محتاج به غير
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 ١٣

باشد كه قائم به  در ميان حكما، ارسطو معتقد است كه جوهر، وجود حقيقي مستقلي مي 

داند كه  و عرض، وجود مستقلي ندارد و قائم به جوهر است و اعراض را نه قسم ميذات است 

   1 .گانه ناميده است همراه با جوهر، مقولات ده

باشد و جوهري  ع كه نفس غير از اين بدن جسماني ميفلاسفه براي اثبات اين موضو

  :نماييم اند كه به آنها اشاره مي مجرد است دلايلي را بيان نموده

كه از خود غافل نيست و به  نيست و هنگاميزماني هست كه انسان از خودش غافل  - 1

را  ذات خود شعور دارد از اعضاي ظاهري و باطني بدن خود غافل است يا اصلاً آن عضو

بدون آنكه . همين شعور و آگاهي داشتن به ذات خود در ادراك خود كافي است. شناسد نمي

  .باشد لذا نفس غير از اين بدن جسماني مي. ادراكي از بدن داشته باشيم

تواند افعالي را مانند حركت و ادراك  بدن، جسمي است مانند ساير اجسام ديگر و مي - 2

روند پس بايد از موجود ديگري كه غير از  ار جسم به شمار نميانجام دهد كه اين افعال از آث

  .جسم است اين آثار پديد بيايد كه همان نفس است

باشد اما نفس از ابتداي عمر تا انتهاي آن  بدن انسان همواره درحال تغيير و تحول مي - 3

ها در  از سالباقي است زيرا انسان از زمان كودكيش اتفاقات زيادي را در خاطرش دارد كه پس 

  2 .كه بدن او چندين بار مبدل شده است باشد درحالي اش باقي مي حافظه
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